هر ژه 


ماجراهای تن تن و میلو 


فر و د گاه 


انتشارات اوری-ژینال 


بیا تا ضرب دست تن‌تن‌رو بهت نشون بدم تا دیگه 
مثل اینکه اشتباه کردم . .. ۳ 


هوس تعقیب منو نکنی ۰۰۱ . 


اما باید شجاع باشم و نترسم . 


برای من خیلی بزرگه , اما در عوض خوب گرمه 


اونقدر محکم زد که یکی از 


شاخه ها جدا شد , . . 


حالا باید کلاه را سرم بذارم و مثل او رفتار کنم , ... 


عجب , جای‌پا . باید اونهارو دنبال کنم . . . 
شاید راه اصلی‌رو پیدا کنم ! 


همه‌چی اینج 


3 


۳ 


۷ 


به خونه خالیه 


دق 


۱ 


۷۹ 


1 
۳ 


روح جه خوب حرف میزنه . 


حتماً 


حقه‌ای در کاره 


مسا ال ۱ | 
5 ۳ . ۳ موه 
۲ ۲ ۱ 


عجب ! مثل اینکه ارو 
.. برم پائین 


اح از نردبان هم استفاده 
ببینم چه خبره ! 


2 
3 


۱ 


در 


3 


گردش 
. بذبه جه ۱ 


میدن تا 
ریا 


همه بد 


۹ 
ه‌ ۰ 
ط 


حالا تا 


سحر 


ری بمو 


[ 


تو تاریکی اونها یکدیگر رو 


میزنن . 


آخر تو رو به کشتن میدما 


هاگ رالت: رتیت : 
دفتر فروش گندم 


مردم اینجا دارن از گرسنگی میمیرن . اونوقت 
گندم‌هارو به خارج صادر میکنن ۰ 


حالا باید درو ببندم ! 


باید پرید . .. 


حتما من مرده‌ام [ این صداها هم صدای 


آهان ۱حالا دارم می فپمم ۰ 


حالا دیدی سیگار چه چیز بدی است ۱ 


غلط کردم , دبگه 
سیگار نمیکشم ! 


7 
عبر ۰ 


بح 


آه 6 داریم وارد ابرهای سیاه 


میکنیم ! 


۳۴ 


۱ 


مثل اینکه بدجوری به زمین خورد 


/ٍ 


/ 


مثل اینکه هواپیما درست 


نآ بر دی 


ان کوب ها آبالهها تک اه 


میلو صد دفعه بتو گفتم که باید دستورات را اطاعت 


۳۶ 


با این 


چاقو هم نميشه درختو خوب برید . . 


بالاخره با صبر و حوصله موفق شدم . . . 


تن‌تن » عالی بود [ 


آه چه بدشانسی 


| حالا چه بکنم ! مثل اینکه باید یه 


۳۷ 


۳۸ 


این پروانه زودتر ساخته شد . . . راهشو دیگه یاد گرفتم . . 


ین بار فیکه درسته [ 


یکبا 


۱ 


بله » درسته » اشتباه نکرده‌ام . . . فرودگاه نزدیک استانبول اِ ۱ 


۱ 


46 -«۲ کم 
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ما به تو افتخار میکننیم و از شجاعت و از خودگذشتگی 
و فداکاری‌های تو تشکر میکنیم . . . 
-/ 


باید فروك بيائيم , ».اما 


ین جمعیت اینجا چه میکنن ؟ 


۳۱ 


۳۳ 


اونو بذار پائین . . . دستهایش را ببند . . . چند سئوال از او | 


۳ 


0 


ده 
۴ ۱۲ 
۱8 
۱ / 
۴ 1 ۷ ۳ ! 
۵ ۷۳ 
۰ ۱ 
۰ ) ۱ 
س< 
1 ۷ ۷ 


ا وبا تا خی کی پات تیان بق میقم و ال بایب ۱1 1 ۱ 
" اگه ب ری کنی پانصدهزارتومان بتو میدیم ۳ : ۲ 
همکاری تکتی زنده از لییجا خاريم دی + : «قیول میگیی ۵ سه دقیقه وقت میدم که فکر کنی .۰ .۰. بعد شلیک میکنم . . 


ِ 


| باید تن‌تن‌رو نجات ۲ 


! بدم 


[ پیست قانیه یگ . . 


جع بلیه با وی عاسافطی ۳ 


هیچکدام از اين بدبختها منو نشناختن 
و فرار کردن ! زنده‌باد خودم [ 


مطمئن هستم ! او فرار کرد . . 


اینکه از چیزی ترسیده بود ! 


| وای تو نله افتادم - گرفنار ‏ 


بالاخره موفق شدم ۱. . . خوبه هنوز پوست ببر همراهم 
۳ 
باید خودمو آزاد کنم , . . 


من مطمئن هستم که اونها ترسیده‌اند . .. 


۳۸ 


آخه بزرگتری گفتن » کوچکتری گفتن » 
ببری گفتن » خری گفتن ! 


الا کوف . . خانه‌ای را که تن‌تن زندانی است 
۱ 1 آهان ! حالا فهمیدم چرا بمن میخندن ۱ 


ببر را پوشیده‌ام ! باید اونو در آرم [ 


میلو بدو » باید هر چه زودتر ۱ میلو توئی ۰۱.. من از یافتن تو مأیوس شده بودم ! 


تن‌تن رو نجات بدی ... 


میلو » عجله کن . . . اون مرد ممکنه بهوش بیاد ... و بسرام 
در دسر تولید بشه . . . ممکن هم هست از گرسنگی بمیرم . 


خو شاه ام آعی 
کلیدش را جا گذاشته ۱ 


1 


باید چند نفس عمیق بکشم ۰.1 . بوی کلروفورم بسود . .. پس 
میخواس منو بیهوش کنه . . . اما چه کسی ؟ 


هو ۱.. . هو (.. . آگه نرسیده بودم بیهپوش میشدم ! 


۵ 1 , , , صدای یاعیا ک... یکنقر منخواد کلخل بشه , , 


باید خودمو به بیهپوشی بزنم ,۰ . 


آهای تن‌تن تو تا بحال از تمام خطرات فرار کرده‌ای 1 


اما از دست من نتونستي ۱ 


۳ 


این ضربه را نوش جان کن تا بفهمی تن‌تن هرگز 
آیا حاضری به همه چیز اعتراف کنی ؟ 


زود بیا ء من یک جنایتکاررو 
دستگیر کردم ۱ 


باید زود به پلیس خبر بدم | 


اين همان مردی است که گفتم و اینهم میلو که بیپوش 


شده , . 


7 700 سنگیر کردید ...اون 
کاغذهائی رو که میگفتید بدهید تا ببینم 


تو اروپا را نجات دادی . بخاطر دستگیری این مرد جایزه‌ای 
معادل پنجاه هزار تومان بشما تعلق میگیرد . 


اول باید به ماشین بخرم . .. 


و حالا که پول داریم باید به بهترین رستورانها بریم ۰ .. 


نه [.. 
. من از بس دنبال 


ماشته. بخ 
۲ ۲۳2 میگفت 


۰ کلومتر داره پیش میر 6۵ ۰ . 
10 ( ۳ 1 
مس س_ بح سستمم 


آهان . , . یک جاده جدید ۱ ۰ چه بارون دق [ جاده لغزنده‌س 


بهتره که اصرار نکنم . . . خوبه به استانبول بسرگردم و غذای خوبی بخورم و قبل 
از آنکه باز بلاگی سرم بیاد استراحت کنم . . . 


۳۹ 


۵۰ 


نمیدانم اين بار دیگه چه حوادثی منتظر ماست , .. قورا ۱۱ مرن پلزیک ۱[ 


میلو خوشحال نیستی که به بلژیک برگشتی ؟ 


تن‌تن من دیگه بتو 
اعتماد ندارم ۱ 


این تن‌تن چقدر خودخواه‌س . فکر میکنه که فقط خودش 


21۰ 


و 


۳ 


رو 1۳ ۷۵ 
ح ۱ 5 ۳ 5 ح- 
0 2 


و 
ش ی 4 
ها 


زب را 


در همین هنگام در استانبول . . 


۵۱ 


۲ - میهمان نیمه شب 
۳-)ژدهای بر فها 

۶ - تعقیب 

۵ - انفجار کاراما کو 
7-آدم آهنی 

۷- مقصد نیو یور کت 
۸- جنون سرعت 
-٩‏ دره مارها 


۰ بالون برنده 


